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سیاستمداران

از صلح‌دوستی ایرانیان بگو 
ســیدکاظم اکرمــی، وزیــر دولت میرحســین 
موســوی در گفت‌وگــو بــا ایلنــا دربــاره ســفر 
رئیس‌جمهــور به ســازمان ملل گفــت: »آقای 
رئیس‌جمهــور بایــد همانند گذشــته، در جمع 
رؤســای کشــورها، خواســت مردم ایــران را به 
جهانیــان برســانند کــه  مــردم ایــران مردمی 
صلح‌دوســت و اهل مذاکره هستند و همواره به 
گفت‌وگو و صلح با ســایر کشــورها پاسخ مثبت 

می‌دهند.« 
او درباره فضای داخلی کشور همزمان با سفر 
رئیس‌جمهور به سازمان ملل گفت: »در فضای 
داخل همه افراد باید بدانند که امنیت و سلامت 
کشــور و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و 
سیاســی، به مذاکرات و رفع مشــکلاتی که در 
چارچوب بین‌المللی دنبال می‌شــود، بستگی 
دارد. مــا مردمی هســتیم که خواهــان صلح و 

آرامش برای خود و سایر کشورها هستیم.« 
اکرمی ادامه داد: »البته ممکن است برخی 
تندروها بخواهند نظرات خــود را مطرح کنند، 
اما باید توجه داشــت که ایــن رویکردها تاکنون 
نتیجه‌ای برای کشور ما و سایر کشورها نداشته 
اســت. تاریخ نشــان می‌دهد که به‌ویژه در قرن 
بیستم  کشورهایی مانند ویتنام هم برخوردهای 
تندی با کشورهایی مانند آمریکا داشتند اما به 
نتیجه نرســیدند و در نهایت بــه مذاکره و صلح 
روی آوردند. همچنین، در تاریخ شاهد هستیم 
که کشــورهایی مانند ژاپن، پس از برخوردهای 

سخت، به صلح و گفت‌وگو دست یافتند.« 
او همچنین گفت: »اینهایی که تندرو هستند 
باید بدانند که رفتار پیامبر اســام هم نمونه‌ای 
از این رویکرد صلح اســت؛ به‌طــور مثال  صلح 
حدیبیه نشــان می‌دهد که حتی در مواجهه با 
مخالفــان، پیامبر با درایت و صبر عمل کرد و در 
نهایت به پیروزی رســید و بــا فتح و پیروزی وارد 
مکه شــد. ما هم تاکنون به تعهدات خود پایبند 
بودیم اما این پایبندی را بیشتر نشان دهیم  و به 
کشورهای دیگر نشان دهیم که خواهان زندگی 
آرام و بی‌دغدغــه هســتیم و می‌توانیم به بهبود 

روابط بین‌المللی دست یابیم.« 
این نماینده دور اول مجلس با اشاره به صلح 
امام حسن با معاویه گفت:  »در تاریخ هم آمده 
اســت که امام مجتبی )ع( وقتــی دید که مردم 
خواهان صلــح بودند، به صلح تــن داد. امروز، 
اکثریت مــردم ایــران خواهان صلــح و آرامش 
هســتند و هیچ‌کــس از جنــگ و ویرانی راضی 
نیســت. بنابرایــن، همه ما باید تــاش کنیم تا 
خواسته‌های رئیس‌جمهور را با عمل خود اثبات 
کنیــم. ما هم ماننــد رئیس‌جمهور کــه تاکنون 
بارهــا هــم تکرار کرده اســت، خواهــان صلح، 
مذاکــره، آزادی و امنیت بــرای بهبود وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور هستیم.« 

صلح، حق انسانی و نقش جامعه مدنی �
مینو مرتاضی لنگرودی، فعال سیاســی ملی 
مذهبی در سخنانش گفت: صلح دیگر نه صرفاً 
یــک آرزو، بلکــه به‏عنوان یک »حــق« معرفی 
می‏شــود؛ حقی که باید هم در مرزهای ملی و 
هم در سطح جهانی به رسمیت شــناخته شود. صلح زمانی برقرار 
اســت که کرامت و عاملیت انســان‏ها حفظ شــود و قوانین ملی و 
بین‏المللی از آن پشتیبانی کنند. در صد سال اخیر، ایرانیان همواره 
درگیر جنگ‏هایی تحمیلــی بوده‏اند؛ جنگ‏هایی که آغازگرشــان 
نبوده‏اند اما آثار ســنگین آن‏ها نســل به نســل منتقل شده است. 
خانواده‏های ایرانی، از مادربزرگ‏ها تا نوه‏ها، تجربه زیســتن در دل 
جنگ را با خود حمل می‏کنند. برای بسیاری از مردم، جنگ هرگز 
تمام نمی‏شــود؛ چراکه داغ از دســت دادن عزیزان یا آســیب‏های 
جســمی و روحی تا پایان زندگی با آنان همراه است. امید در چنین 
شرایطی مهم‏ترین ابزار بقاست. امید نه یک احساس زودگذر، بلکه 
فلسفه‏ای برای ادامه زندگی است؛ این امید است که به مردم امکان 
می‏دهد شرایط سخت را بپذیرند اما در برابر آن تسلیم نشوند و راهی 
برای عبور پیدا کنند. تجربه جنگ‏های اخیر نشــان داده است که 
مردم، هرچند عاملی در آغاز جنگ ندارند، در جریان بحران عاملیت 
تازه‏ای پیدا می‏کنند؛ با همبستگی و خلاقیت‏های جمعی راه‏های 
تاب‏آوری می‏آفرینند. درجنگ دوازده‏روزه اخیر در حالی که جامعه با 
شکاف‏های سیاسی و اجتماعی روبه‏رو بود، مردم در لحظه خطر این 
اختلاف‏ها را کنار گذاشتند و با درک این واقعیت که همگی بر قایق 
واحدی به نام ایران سوارند، برای دفاع از سرزمین متحد شدند. این 
همبســتگی عاطفی، علاوه بــر افزایش تاب‏آوری، امیــدی تازه به 
جامعه بخشید. در این بین نقش جامعه مدنی پررنگ است. فعالان 
مدنی توانستند با راه‏اندازی کمپین »زندگی برای همه، جنگ برای 
هیچ‏کس« فضای عمومی را از افتادن به دام جنگ‏طلبی دور کنند و 
پس از پایان جنگ تلاش کنند همبستگی عاطفی دوران بحران را به 
همبستگی پایدار و نهادی تبدیل کنند. با این حال، دشواری‏های 
این مســیر همچنان وجود دارد؛ از جمله بی‏اعتمادی میان مردم و 
ســاختارهای سیاســی، ســختی جمع کردن مردم در تشکل‏های 
داوطلبانه و غلبه ادبیات هیجانی و رادیکال بر فضای اجتماعی.صلح 
را نباید به یک تاکتیک مقطعی فروکاست. صلح یعنی کنار گذاشتن 
دشمن‏سازی‏ها و هویت‏های مبتنی بر غیریت. کنشگران مدنی باید 
تــاش کنند این نــوع نــگاه را در زندگی روزمره مــردم بگنجانند. 
روایت‏هــای مردمــی از تجربه جنگ، خشــونت، فقر یا مشــکلات 
اجتماعــی می‏توانــد کمک کند تا ابعــاد تازه‏ای از صلح کشــف و 
مستندسازی شود. حتی اگر تعداد کنشگران صلح‏خواه اندک باشد، 
همین افراد می‏توانند نقطه اتصال امروز بحرانی به فردایی سرشار از 
امید و امنیت شوند. جامعه مدنی ایران این توانایی را دارد که بستری 

برای پرورش بذر صلح، امید و زندگی شایسته‏تر باشد.

تجربه جنبش‏های صلح و چالش دو بینش امنیتی �
پرویــن شــهبازی، روانشــناس اجتماعی  در 
ســخنانش به تجربه شــکل‏گیری و گسترش 
جنبش‏های صلح پس از جنگ جهانی دوم در 
هلنــد پرداخــت و با اشــاره بــه انــواع صلح و 
گروه‏هایی که در تلاش برای ایجاد آن هســتند ـ از جمله نظامیان، 
دیپلمات‏ها و کنشگران اجتماعی ـ به تفاوت برقراری صلح و امنیت 
دولت‏محور و جامعه‏محور اشاره کرد.وی توضیح داد: »این دو رویکرد 
بازگوکننده‏ی چالش میان دو بینش هســتند: برقــراری امنیت با 
نگرش دولتی که بر تســلط میلیتاریستی اســتوار است، و نگرش 
پاسیفیســتیِ جنبش‏های جامعه‏محور که خواســتار لغو نهادهای 
نظامی و اســتفاده‏نکردن از خشــونت فیزیکی برای دســتیابی به 
اهداف سیاســی، اقتصادی یا اجتماعی‏اند.بــا توجه به اوج‏گیری 
گفتمــان جنگ‏طلبانه و وجود جنگ‏های جاری، شــاهد پیدایش 

جنبش‏های صلح نو هستیم.«

آموزش، رکن اساسی در پرورش فرهنگ صلح �
سعید پیوندی، جامعه‌شــناس در بیاناتش با 
رویکرد جامعه‏شناختی تأکید کرد:»هیچ فردی 
فرهنگ صلح را از کسی و جایی به ارث نمی‏برد 
و آمــوزش مداوم نســل‏های گوناگــون در یک 
جامعــه نقش اصلــی را در شــکل دادن و ارتقای ایــن فرهنگ ایفا 
می‏کند.برای بحث درباره‏ی چهارچوب‏ها و محتوای آموزش صلح 
ابتــدا باید به این پرســش پرداخــت که به چه چیــزی صلح گفته 
می‏شود؟ درک امروزی از این مفهوم، صلح را صرفاً به شرایطی که در 
آن جنگ و درگیری‏های خشــونت‏آمیز وجود ندارد فرو نمی‏کاهد. 
فرهنگ صلح مجموعه‏ای از ارزش‏ها، نگرش‏ها، سنت‏ها، رفتارها و 
شــیوه‏های زندگی اســت که بر احترام بــه زندگی، پایــان‏دادن به 
خشونت، و ترویج گفت‏وگو و تفاهم در میان افراد، گروه‏ها و ملت‏ها 
استوار اســت.وجود سرکوب، تبعیض‏ها و نابرابری‏های جنسیتی، 
قومی، دینی و خشــونت نمادین و نهادی علیــه گروه‏های اقلیت، 

تهدید دائمی برای صلح اجتماعی به شمار می‏روند.
با توجه به تجارب جهانی آموزش صلح، این آموزش به سه سویه 
توجه دارد: نخســت بُعد شناخت‏شناسانه شــامل دانش تاریخی و 
حقوقی، دوم مهارت‏های عملی همچون تفکر انتقادی، هم‏فهمی 
بین‏فرهنگی، گفت‏وگو و مقابله با کلیشه‏ها و تعصب، و سوم ارزش‏ها 
و نگرش‏ها از جملــه کرامت انســانی، رواداری، پذیرش تفاوت‏ها، 
مســئولیت‏پذیری اجتماعی، چندصدایی و دموکراســی.آموزش 
رسمی، از کودکســتان تا دانشگاه، اصلی‏ترین فضای تربیت نسل 
جوان و آشــناکردن آن با مبانی فرهنگ صلح به شــمار می‏رود. اما 
آموزش صلح باید فراتر از جوانان، همه نسل‏ها در جامعه را دربرگیرد. 
رسانه‏ها، سازمان‏های فرهنگی و مدنی، دانشگاهیان، روشنفکران، 
هنرمندان، کنشــگران و نخبگان سیاسی و اجتماعی می‏توانند به 

بازیگران اصلی ترویج و ارتقای فرهنگ صلح تبدیل شوند.در ایران 
فرهنگ صلح هنوز به یک دغدغه ملی تبدیل نشــده و این شــاید 
مهم‏ترین پیامی است که نسل ما از فراز همه تجربه‏های گذشته باید 

به جامعه و نسل جدید منتقل کند.

سرمایه اجتماعی راهی به سوی صلح پایدار �
ســعید معیدفر، جامعه‌شناس در سخنانی با 
اشــاره به دیدگاه‏های فیزیــک و نظم حاکم بر 
جهان گفت:»بر اساس اندیشه‏های فیزیک و 
رویکردی که فیزیــک دارد، جهان تماماً دارای 
قوانین و نظمی اســت که همه امور را در بر گرفته اســت. اما جهان 
انسان‏ها همیشه شاهد جنگ‏ها و خشونت‏های فراوان بوده است؛ 
جنگ میان اقوام، قبایل و امپراتوری‏ها در خارج از مرزها و خشونت 
میان افراد، گروه‏ها و دسته‏جات در داخل مرزها. عصبیت مبتنی بر 
جبــر اجتماعی موجــد جنگ در داخــل مرزهاســت و اراده‏گرایی 
بی‏حدوحصر نیز موجد هرج‏ومرج و شدت یافتن خشونت در داخل 
مرزها. به نظر می‏رســد در جهانی وارد شده‏ایم که با تقویت سرمایه 
اجتماعــی، تعادلی میان جبرگرایی و اراده‏گرایی برقرار می‏‏شــود و 
می‏توان از اجتناب‏ناپذیر بودن جنگ و خشــونت احتــراز کرد و به 
صلحی پایدار رسید. با توجه به تحولات قرن بیستم به تدریج در این 
دوره و پس از جنگ جهانی دوم ایده‏هایی مطرح شد مبنی بر اینکه 
بایــد تلفیقی میان جبرگرایی پیشــین و اراده‏گرایی جدید به وجود 
بیاید. اولین نشانه‏های آن را در خود پارسونز داریم. او مطرح می‏کند 
که یک نظام اجتماعی باید به سه امر توجه داشته باشد: عقلانیت، 
اراده‏گرایی و ایستارهای ارزشی. پارسونز هشدار می‏دهد که نباید با 
اراده‏گرایــی به ســوی فردگرایی کشــیده شــویم. اگــر کل حیات 
اجتماعــی بر اســاس ارزش‏های فردی و فردگرایی شــکل بگیرد و 
اشخاص مســتقل از ارزش‏ها و تصمیمات دیگران تصمیم بگیرند، 
نتیجــه چیزی جز هرج‏ومرج کامل نخواهد بود و این امر با صلح در 
تضاد اســت. در بحث عقلانیــت نیز بر خلاف تصور رایــج که آن را 
انتخاب از میان همه گزینه‏ها می‏دانیم، پارســونز توضیح می‏دهد 
چنین عقلانیتی محال است، زیرا نیازمند علم کامل است؛ در حالی 
که این علم کامل در دسترس نیست. افزون بر آن، پیش‏نیاز چنین 
عقلانیتی رها شــدن فرد از جامعه است، که امری ناممکن به نظر 
می‏رســد. یک فرد بر اســاس ســرمایه اجتماعی که دارد، در کنار 
سرمایه مادی و انسانی می‏تواند در جهت پیشرفت خود و جامعه گام 
بردارد. بر اساس یافته‏های کلمن، سرمایه اجتماعی یک شیء واحد 
نیست بلکه مجموعه‏ای از عوامل است که دو ویژگی مشترک دارند: 
همه آنها جنبه‏ای از یک ســاخت اجتماعی‏اند و کنش‏های معین 
افرادی که در درون ساختار هستند را تسهیل می‏کنند. این عوامل 
جبر نیستند بلکه امکانات انتخابی‏اند که اگر وجود نداشته باشند، 
فرد با اتکا به ســرمایه مادی و انســانی نمی‏تواند به پیشرفت خود و 
جامعه کمک کند. بر همین اساس، فرد می‏تواند با تکیه بر اجزای 
ســرمایه اجتماعی همچون اعتماد و مشارکت، فرصت‏های خود و 
جامعــه را ارتقا دهد. اگر در یک جامعه میزان اعتماد اجتماعی بالا 
باشد و یا زمینه مشــارکت مدنی فراهم شود، این خود یک سرمایه 
بزرگ اســت که هم به پیشــرفت فردی کمــک می‏کند و هم فضای 
مساعدی برای پیشرفت جامعه ایجاد خواهد کرد. به نظر می‏رسد با 
چنین تعبیری از سرمایه اجتماعی، پارادوکس میان جبر اجتماعی و 
اراده‏گرایی کاهش می‏یابد و بنابراین سرمایه اجتماعی می‏تواند به 
عنوان رویکردی نوین مطرح شــود که بشریت امروز با تکیه بر آن به 

صلح پایدار دست یابد.

صلح واقعی: فراتر از نبود جنگ �
نیــره توحیدی، جامعه‌شــناس در ســخنانی 
گفت: به گفته پژوهشــگران حوزه بین‏الملل، 
جنگ عبارت است از خشــونت سازمان‏یافته 
میان گروه‏هایی از مردم. در اینجا کلمه »مردم« 
ابعاد جنســیتی جنــگ و اثرات متفــاوت و نقش‏هــای متفاوت در 
جنگ‏ها توسط مردان و زنان را نامرئی می‏سازد؛ از طرف دیگر، ما را 
متوجــه ایــن واقعیت می‏کنــد که جنگ یــا صلح صرفــاً در روابط 
بین‏الملــل مطرح نیســت، بلکــه جنگ‏هــای درون یــک ملت و 
جنگ‏های داخلی نیز وجود دارند. وقتی صلح داخلی وجود نداشته 
باشد، می‏توان شاهد جنگ سرد یا حتی جنگ گرم و خونین میان 
یک ملت و دولت بود. صرف نبود جنگ به معنای وجود صلح نیست 
و هر نوع صلحی هم نشــانه آرامش، رضایت و امنیت برای اکثریت 
مردم نیســت. تنها صلح واقعی اســت که همراه با آزادی، عدالت، 
رضایت عمومی و حس امنیت باشد. در بسیاری از صلح‏ها، چه در 
مناقشــات بین‏المللی و چــه داخلی، اختلافات حل نشــده باقی 
می‏مانند و فقط مدیریت می‏شوند؛ یعنی در همه مناسبات به ظاهر 
رها از جنگ، به حل مناقشــه نمی‏رســیم بلکــه حداکثر مدیریت 
مناقشــه حاکم اســت. بر همین اســاس با توجه به تجربه‎هایی در 
خاورمیانه می‎توان پرسید: آیا درست است که مردان آغازگر جنگ‏ها 
و گرداننده آن‏ها بوده‏اند و زنان صلح‏طلب و معترضان اصلی جنگ 
بوده‏اند؟ آیا جنگ‏ها و مناقشــات خشن و خونین بشری ربطی به 
جنسیت و نابرابری‏های جنسی و جنیستی دارند؟ آیا نقش‏ها و اثرات 
مســتقیم و غیرمستقیم جنگ برای زنان و مردان متفاوت است؟ به 
طور کلی، ابعاد جنسیتی جنگ و صلح کدامند؟ و آیا نبود جنگ به 

معنای وجود صلح است؟
ریان آیسلر، نویسنده و کنشگر ضد جنگ در کتاب معروف خود 
به نام »جام و تیغه« چهار سنگ‏بنا برای صلح معرفی کرده است:»1-
دوران کودکی: دوره‏ای حیاتی که انســان اولیــن تجربیات خود را 
کسب می‏کند و نگرش آینده او شکل می‏گیرد.2-روابط و مناسبات 
جنســی وجنســیتی: مناســبات کودکان،نوجوانان و بزرگسالان 
در خانــواده و جامعه باید صلح‏طلبانه باشــد.3-روابط اقتصادی و 
ســاختارهای قدرت مالی توزیع منابع و ثــروت عادلانه و منصفانه 

ازعوامل مهم درساخت صلح اســت.4-روایت‏ها،گفتمان‏ها و زبان 
داستان‏ها، اســطوره‏ها وسیستم ارزشــی ملت‏ها تعیین می‏کنند 
کــه  فرهنگ مشــارکت ومراقبت تقویت شــودیا فرهنــگ رقابت و 
سلطه‏جویی.در خاورمیانه هنوز با فرهنگ صلح فاصله زیادی داریم.

مبنای صلح، برابری و دیگرپذیری است �
لطف‏الله میثمی، فعال سیاسی ملی مذهبی 
در سخنانی تأکید کرد: »مبنای صلح، برابری و 
دیگرپذیری اســت. تــا برابری وجود نداشــته 
باشد، صلح محقق نخواهد شد. در این راستا به 

بررسی چند نمونه تاریخی پرداخته‏ است.
جنبــش ملی شــدن نفت ایــران، جنبشــی اثرگــذار در ایران، 
خاورمیانه و حتی جهان بود. مصــدق روزی که نفت را ملی کرد در 
صحبت‏هایش اعلام کرد که نفت را به‏نام صلح جهانی ملی می‏کند. 
چرا نفت ملی مبنایی برای صلح اســت؟ زیرا نفت وقتی در دســت 
جریان‏های غیردموکرات و غیرملی اســت، نیاز بــه حفاظت دارد. 
محاسباتی انجام شده و نشان می‏دهد که هزینه حفاظت از نفت، 
بیش از هزینه اســتخراج نفت است. حفاظت از نفت نیاز به اسلحه 
دارد و انباشــت اسلحه، ســرکوب را درپی خواهد داشت. سرکوب و 
اسلحه تنها ناامنی چاه‏های نفت را نشانه نخواهد رفت بلکه همانطور 
که در رژیم شاه دیدیم، سینه همه فعالان سیاسی و اجتماعی را نشانه 
خواهد رفت. مصدق سعی کرد این مثلث را بشکند و جنبش‏هایی 
که در پی کودتا علیه مصدق ایجاد شد، همه برای شکستن این فضا 
بود. در صدر اسلام هم  پیامبر اکرم در دورانی که ابرقدرت‏های ایران 
و روم، ســرگرم آتش‏افروزی و جنگ و توســعه‏طلبی بودند، با شعار 
ســام و صلح دعوت خود را آغاز کرد. مبنای صلح‏خواهی پیامبر، 
برابری تمام انسان‏ها در برابر خدا بود که نتایج شگرفی دربر داشت.

بنــای صلح جهانــی و ایرانــی می‏تواند به رسمیت‏شناســی و 
مشارکت‏خواهی از همه افراد و کشورها باشد. در ایران همه مشارکت 
کنند تا صلح ایجاد شــود و در جهــان، با حذف تبعیض‏های فراوان 

فعلی، همه کشورها به بازی گرفته شوند تا صلح ایجاد شود.

بحران هژمونیک و تهدید پوپولیسم در ایران �
علیرضا بتهویی، جامعه شــناس در سخنانی 
گفت: پوپولیسم در شرایطی ظهور می‏کند که 
نظام سیاســی موجود نتواند مطالبات متنوع 
مردم را جذب کند و مشروعیت خود را از دست 
بدهد. در چنیــن “بحران هژمونیک”، جامعه به دو قطب تقســیم 
می‏شود: »ما مردم« در برابر »آن‏ها حاکمان«. نمونه‏های روشن آن 
در اروپا و آمریکا پس از دهه ۱۹۹۰ دیده شد؛ جایی که سیاست‏های 
نئولیبرالی نابرابری و نارضایتی گسترده ایجاد کرد و پوپولیست‏های 
راست افراطی با راه‏حل‏های ساده‏انگارانه‏ای چون اخراج مهاجران و 
نادیده گرفتن بحران محیط زیست توانستند قدرت سیاسی بگیرند. 
ویژگی مشــترک این جریان‏ها ادعای نمایندگی همــه مردم، نفی 
پلورالیسم، دشمن‏سازی دائمی و تکیه بر رهبر کاریزماتیک است که 

در نهایت به اقتدارگرایی و استبداد منتهی می‏شود.
در ســال ۱۳۸۴، محمود احمدی‏نژاد با شعار عدالت و بازگشت 
به آرمان‏های انقلاب موجی تازه از پوپولیســم مذهبی را رقم زد اما 
در عمل با فساد گسترده همراه شد و سرانجام افول کرد. از این رو، 

امکان بازگشت پوپولیسم مذهبی در ایران امروز بعید است.
 با این حال، کشور دوباره درگیر بحران هژمونیک است. ناکامی 
سیاســت‏های داخلی و خارجی، فساد و اســتبداد، خطر جنگ و 
تحریم‏های شدیدتر را پررنگ کرده است. در چنین شرایطی، امکان 
ظهور پوپولیســم ناسیونالیست-ســلطنت‏طلب مطرح می‏شود، 
هرچند فقدان تشــکیلات و رهبــری کاریزماتیــک در داخل مانع 
اصلی آن است. راه برون‏رفت از این وضعیت تغییر پارادایم حکمرانی 
است. مذاکره و دیپلماسی فعال، کاهش نقش نظامیان در اقتصاد، 
شایسته‏ســالاری، تقویت انســجام ملی، آزادی زندانیان سیاسی و 
گشودن فضای رسانه‏ای مسیر دستیابی به صلح و ثبات پایدار است؛ 
در غیر این صورت، تداوم سیاست‏های موجود کشور را به سمت فلج 

عمومی و انفجارهای اجتماعی سوق خواهد داد.

آشتی ملی و حقوق بشر؛ محور صلح پایدار �
عمادالدین باقی، پژوهشــگر حقوق بشــر در 
سخنرانی خود گفت:»صلح را می‏توان در سه 
ســطح »صلح با خــود«، »صلح بــا دیگری« و 
»صلح با جهان« تعریف کرد و آشــتی ملی در 
سطح دوم، یعنی صلح با دیگری، معنا پیدا می‏کند. به باور او، بدون 
صلــح با خود نمی‏توان به صلح با دیگری و بدون صلح با پیرامون به 
صلح با جهان رسید و حقوق بشــر به‏عنوان زیرساخت کلیدی این 
مسیر عمل می‏کند. صلح منفی تنها به نبود جنگ محدود است، در 
حالی که صلح مثبت دارای زمینه‏ها و زیرساخت‏های پایدار است و 
آموزش و تثبیت حقوق بشــر یکی از مهم‏ترین عوامل تثبیت صلح 
است. با وجود سازمان ملل و تلاش‏های فراوان در حوزه حقوق بشر، 
جنگ‏های متعددی رخ داده اســت. اما همین نهادها از شــدت و 
گستره جنگ‏ها کاسته‏اند و اگر تلاش‏های صلح و حقوق بشر نبود، 
جهان امروز بسیار خطرناک‏تر بود. ریشه گسست‏های موجود میان 
مردم و حاکمیت، نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است. مردم 
ایران با هوشیاری در برابر متجاوزان در جنگ دوازده‏ روزه اخیر علیه 
ایران ایســتادند، اما این تجربه نشان داد که برای مقابله با تهدیدها 
بیش از پیش به همبستگی ملی نیاز داریم و این همبستگی تنها با 
آشــتی ملی امکان‏پذیر است. آشــتی ملی به معنای ترمیم شکاف 
میان حاکمیت و مردم اســت و تحقق آن تنها با رعایت حقوق بشر و 
اصول قانون اساســی میسر اســت. حقوق بشر می‏تواند مهم‏ترین 
زمینه برای تقویت انســجام ملی و حفظ ایران باشد و مسئولان باید 

این واقعیت را در تصمیم‏گیری‏های خود مدنظر قرار دهند.

در شرایط کنونی 
جهان، که شاهد 

بحران‏های منطقه‏ای، 
جنگ‏ها و افزایش 
نابرابری‏ها هستیم، 

روز جهانی صلح 
فرصتی برای تأمل 

در راهکارهای عملی 
برای کاهش خشونت 

و تقویت انسجام 
اجتماعی و همبستگی 

ملی فراهم می‏کند 
و یادآور می‏‏شود 

که صلح تنها یک 
آرزو نیست، بلکه 
مسئولیتی جمعی و 

همیشگی است

کنفرانس عصر 
صلح با هدف 

تأکید بر اهمیت 
حقوق بشر، آموزش 

صلح، همبستگی 
ملی و اصلاح 

ساختارهای اجتماعی 
و نهادینه‏سازی صلح 

پایدار در چهار پنل 
برگزار شد

 پرســش اساســی این اســت که ایــران چگونه 
می‏توانــد در چارچوب این ســازمان به دفاع از 
حقوق خود بپردازد و درباره همه این موضوعات 
نیز موضعی ســازگار بگیرد؟ به نظر می‏رسد که 
اگر ایران بخواهد در همه این موارد سیاســتی 
ســازگار و به دور از معیارهای دوگانه اتخاذ کند، 
دچار ابهام خواهد شــد. البته، قطعاً می‏توانیم 
بگوییم که حق با ماســت؛ ولی هنگامی که در 
یک مورد سیاستی ناسازگار با قواعد کلان این 
سازمان اتخاذ کنیم، این استدلال علیه خود ما 
هم به‏‏کار برده خواهد شد. سخنرانی در مجمع 
عمومــی تنها یــک بیانیه شــعاری و تبلیغاتی 
نیســت، بلکه یک ســند راهبردی دیپلماتیک 
است. انتخاب کلمات، لحن و موضوعات مورد 
تأکیــد، همــه باید حساب‏شــده و در راســتای 
پیشبرد اهداف ملی کشــور در صحنه جهانی 
طراحی شود. اطمینان نداریم که چنین راهبرد 
جامعی در شرایط کنونی نزد ما باشد که آن را به 
جهان عرضه کنیــم. حداقل ما اطلاع چندانی 
از وجود احتمالی آن‏ نداریم. ولی امیدواریم که 
پس از ســخنرانی آقای پزشکیان ما هم در کنار 
دیگر شنوندگان به درک این راهبرد نائل شویم.

ادامه سرمقاله


